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4F‏ فشر صیانت 015 سرشناسنامه : محمدپوره‌علی» ۱۳۶۰) گرد آورنده 
: ! عنوان و نام پدیدآور :سیندرلاء گردآوری و بازنويسى 
کتاب های ماهک (واحد کودک نشر صیانت) 1 على محمل‌پور؟ مترجم: ارزو رمضانی 
: ۳ وضعیت نشر : مشهد» نشر صیانت» ۰۱۳۹۰ 
نام کتاب: سیندرلا ۴ مشخصات ظاهری :۱۲ ص.:مصور (رنگی) 
( قصه های دوست داشتنی) مجموعه کامل افسانه های ملل برای بچه ها ۶ شايكك : ۰-۵۷۲۵۹۲۳۲ ۹۷۸-۶۰ 


A A۸ ® «ي»‎ ® ® A۸ 4 ® A 


1 1 وذ ضعبت فهرست نو د :فنا 

مترجم: آرزو رمضانی تاريخ چاپ: ۱۳۹۰ ا ی یبن 

E 4‏ 1 7 ا یادداشت : کتات حاضر گردآوری و ترجمه ز منابع 

بازنویسی و تصویر گر: على محمدپور تاش : صانت 8 E‏ 2 
مم 1 گونا گون است. 


ليتوكرافى و جاب: گوتمبرگ قطع: خشتى 1 ن 


۽ ۽ يادداشت : فهرست نويسى بر اساس اطلاعات فیا 
7 : ۱ م ياد : فهر ويسى بر ی 
صحافی: حافظ تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه ماه ۱ ع وی ٠‏ 
١ 2 2 ۱‏ ؟ : یادداشت : گروه سنی: باج. 
نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۲ ر 7 ا ی 
؛: ؛ موضوع : افسانه هاى عامه 
: 0 


شابک:۰-۵۷۲۵-۹۳-۳ ۹۷۸-۶۰ 


1 هً شناسه افزوده : رمضانى» آرزو» ۰۳۹۵۶ مترجم. 
ا دفتر مرکزی, مشهد: ۳2۲۸۲۳۳ -۰۵۱۱؛ ۳2۳۹۲۳ -۰۵۱۱ دفتر تهران: 116۷۵۵۸۵-۷ -۰۲۱ * ؛ رده بندی دیویی :۰۰س ۳۴۲ ۳۹۸/۲دا 
1 0 شمارة کتابشناسی ما : ۲۴۷۲۳۷۱ 

كليه حقوق برای ناشر محفوظ است 
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در گذشته‌های دور دختر مهربانى به نام سيندرلا بود كه با يدرش زندگی مىكرد. مادر او به خاطر بيمارى از دنيا رفته بود 


سيندرلا به خاطر نبود مادرش خيلى غصه مىخورد. يدر او تاجر بود و به كشورهاى مختلف سفر مىكرد تا تجارت بكند. يدر براء 
اينكه در نبود او سيندرلا تنها نماند با زنى ازدواج کرد كه دو دختر داشت. نامادرى قول داد از سيندرلا خوب مراقبت كند اما | 
فكرهاى بدى در ذهنش داشت. پد بلاق تجاو تا به لق ر رافت و اند رلا ار ابهانامادری سيرد. 


روزى خبر رسيد كه يدر سيندرلا در راه از دنيا رفته است. حالا سيندرلا كسى را در دنيا نداشت. از آن روز به بعد رفتار نا مادرى و 


دخترهايش با سيندرلا عوض شد. نا مادرى سيندرلا را کتک زد و به او دستور داد از چاه آب بكشد و همه جا را بشويد. نامادرى 
گفت: «همه جا بايد مثل آيينه برق بزند». سيندرلا كه تنها شده بود شب‌ها كريه مىكرد و روزها به سختى كار مىكرد. دو دختر 
نامادرى لباس‌های قشنگ او را برای خودشان برداتانتصمر اتاقتاو ا۵9 گر فبج.. وتبرهند زال(/را/نم به انبار فرستادند. 


سيندرلا در انبار روى زمين مىخوابيد و از تنهايى و دلتنكى كريه مىكرد. او دلش برای يدر و مادرش تنگ شده بود و تا صبح . 
خواب مادر و يدرش را می‌دید. سيندرلا وقتی صبح از خواب بيدار شد همه‌ی لباسهايش خاكى شده بود. او بايد نان درست مى كرد . 
تمام خانه راجا د. بعد ای نا مادری و دخترهایش غذا می‌بخت. آخر هفته هم تمام لباس‌های آن‌ها را بايد می‌شست. 
و تمام خانه را جارو می كرد. بعد هم وی ب کر هفته هم ته م باس 2 


يك روز وقتى در انبار خواب بود كبوتر سفيدى با منقارش یک شاخه درخت برايش آورد و از او خواست تا آن شاخه را بكارد و از 


آن مراقبت كند تا شاخه تبديل به درخت شود و دوست او باشد. سيندرلا فكر می کرد خواب ديده اما یک شاخه در دستش بود. او 


شاخه درخت را كنار قبر مادرش كاشت و هر روز از آن مراقبت مىكرد. او هر روز كنار قبر مادرش مى رفت و از تنهايى و دل تنكى 


٤‏ . او تمام اذیّت‌های نا ای مادرش تعر خت , كه کاش وا مکی 
كريه می‌کرد. او تمام آذیت‌های نامادرى را براي ,اح بی ن لخر كارح رو ا 777 بود هر روز ير حاار می‌شد 


يك روز شاهزاده آن كشور دستور داد تا همه مردم شهر برای مهمانى به قصرش بیایند. او می‌خواست برای خودش همسرى انتخاب 


کند. برای همین دستور داد تمام دختران شهر زيباترين لباس‌هایشان را بيوشند و در مهمانى حاضر شوند. نامادرى با دخترهايش آماده ظ 
رفتن به مهمانى شدند. اما قبل از رفتن مقدار زيادى نخود روى زمين ريخت و به سيندرلا كفت :تا ما برمى گردیم تمام اين نخودها را ظ 


جمع کن». سیندرلا با ناراحتی روی زمين نشتمی‌تان‌قودلما/راعتهع| کند که راا روی پنجره آمد و گفت: «من کمکت می‌کنم». ۱ 


كبوتر سفيد در يك چشم به هم زدن تمام نخودها را جمع كرد و بعد یک لباس زيبا به رنگ زرد و نارنجى ظاهر كرد و به سيندرلا 


گفت: داين لباس زیبا را بيوش و به مهمانى شاهزاده برو, وقتى اين لباس را بيوشى زيباترين دختر شهر خواهى شد فقط يادت باشد 
قبل از نیمه شب از قصر شاهزاده خارج شوى وگر نه دوباره مثل روز اول خواهى شد.» سيندرلا لباس را يوشيد و يرنده سفيد او را 


تبديل به زيباترين دختر شهر كرد. سيندرلا به مهمانى رفت و همه از دیدن او تعجب كردند و شاهزاده هم به استقبال او آمد. 
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سيندرلا قبل از نيمه شب خداحافظى كرد و سريع به خانه بركشت. وقتى به خانه رسيد يكباره لباسهايش تغيير كردند و مثل قبل 


شد. او سريع شروع به تميز كردن خانه كرد. وقتى نامادری با دخترهايش به خانه بر گشتند خيلى عصبانى بودند. یکی از دخترها كفت 
«ديديد آن دختر جقدر زيبا بود. من دختر به آن زيبايى نديده بودم. حتما شاهزاده از او خوشش آمده.» نامادرى كه خيلى عصبانى بود 
می‌خواست با اذیت كردن سيندرلا عقد « اث 60/11 اه اما ندرا همه تراد ا زا امع كرده و خانه را هم جارو زده بود. 


شب بعد باز هم همه براى مهمانى رفتند. اين بار باز هم كبوتر سفيد ظاهر شد و براى سيندرلا لباس زيبايى آورد. سيندرلا باز هم به 
مهمانى رفت. او آن‌قدر زيبا شده بود كه حتى نامادرىاش او را نشناخت. شاهزاده به استقبال او آمد و او را بالاى مجلس برد. بعد هم 


برای قدم زدن او را به باغ دعوت كرد. سيندرلا وقتى متوجه شد تا نیمه شب جيزى نمانده است سريع خداحافظی كرد و به خانه بر گشت. 


شاهزاده از اينكه دختر زيبا زود رفته بود اندوهكين شد اتو اج ذررد| شب جا رهمه,راردهوت كنند تا سيندرلا هم به مهمانى بيايد. 


شب سوّم باز هم در قصر شاهزاده مهمانى بزرگی بر كزار شد. شاهزاده منتظر دختر زيبايى بود كه شبهاى قبل هم به مهمانى آمده 


بود. آن شب نامادری از سیندرلا خواست تا همه‌ی لباس‌ها را بشوید. سيتدرلا كنار قبر مادرش رفت و پای درختی که کاشته بود 


نشست. یک‌باره کبوتر سفید ظاهر شد و ككفت «همه‌ی لباس‌ها را من شستم. تو اين لباس زیبا را بيوش و به مهمانی برو» سیندرلا ١‏ 


زیباترین لباسی که در عمرش دیده بود را پوشید و کفش‌های طلايى را به پا کرد و به مهمانی رفت. 


کفش‌اش در آمد و روی پله‌ها ماند. سيندرلا زود به خانه بركشت و شاهزاده از رفتن سيندرلا خيلى اندوهكين شد. او دستور داد 
صاحب آن کفش را بيدا کنند. مأمورها همه‌ی شهر را گشتند و کفش را به پای همه‌ی دخترها امتحان کردند امّا آن کفش فقط در 


پای يك نفر اندازه شد. بله کفش اندازه پای سیندرلا بود. شاهزاده با اسب به دنبال سیندرلا آمد و او را با خودش به قصر برد. 


نامادری و دخترهایش از اين که سیندرلا ملکه آن کشور می‌شد خیلی عصبانى بودند. اما از ترسشان جيزى نگفتند. شاهزاده دستور داد 


همه برای جشن ازدواج او با سیندرلا جمع شوند. اما سیندرلا لباس مناسبی برای جشن نداشت. یک‌باره کبوتر سفید ظاهر شد و لباس 
سیندرلا را تبدیل به زیباترین لباس عروس کرد. آن شب در تمام شهر جشن برپا بود. سیندرلا نامادری و دخترهایش را بخشید اما آن 
ها از ناراحتی فقط گریه می کر دند. عر وسى 27817 9 بابک انان لا هی فاد ربزرگ‌ها برای نوه‌هایشان تعریف کردند. 
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